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  »بيضي استراتژيك انرژي«ها در  تحليلي بر رقابت ژئوپليتيكي قدرت
  

  چكيده
فـارس   خليج شامل سرزمين ايران و كلّ ژئوپليتيكياي  بيضي استراتژيك انرژي منطقه

هـايي از عـراق، تركيـه، ارمنسـتان،      بخـش  ؛در جنـوب  هاي عربـي  نشين شيخ ؛در مركز
هـايي از   خـزر و بخـش   دريـاي   مجموعه؛ آذربايجان و گرجستان در غرب و شمال غربي

هايي از ازبكسـتان در   هايي از سرزمين قزاقستان در شمال و بخش جنوب روسيه و قسمت
نفت و بـيش    بيش از هفتاد درصد از ذخاير اثبات شده .شمال شرق آن تعريف شده است

  طر بزرگ اين منطقـه قُ. از چهل درصد از ذخاير گاز طبيعي جهان در اين منطقه قرار دارد
سـازد و   صل ميفارس متّ خزر را به خليج است كه درياي محوريبيضي شكل، امتداد همان 
فارس با تأكيد بر سير تحـولات جهـاني از    خليج-محور خزر .تدر سرزمين ايران واقع اس

 المللـي در  تغييرات ژئوپليتيكي در نظـام بـين   بنايخزر، م سوي درياي فارس به سمت خليج
اكنون نيز قابل  م بروز آن از هميگيري بر مبناي جنگ سرد نويني است كه علا حال شكل

  فارس و حـوزه  رژي جهان يعني خليجانارتباط ميان دو كانون ژئوپليتيك و . مشاهده است
هـاي نظـامي و سياسـي     خزر از اهميت استراتژيك بالايي برخوردار است و رقابت درياي
ط بر محورهاي مواصلاتي اين دو كانون، پايه و اساس تحـولات نظـام   براي تسلّ ها قدرت
 كـه در بازي بزرگ جديد اصطلاحي است . حال ظهور را تشكيل خواهد داد المللي در بين

 بـراي اي  هاي جهاني و منطقه ها ميان قدرت منظور تعريف اين دور از رقابت به نوشتاراين 
بررسي هدف از انجام پژوهش حاضر،  .كار رفته است به بيضي استراتژيك انرژيط بر تسلّ
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هـاي   وضعيت بازي بزرگ جديد در بيضي استراتژيك انرژي، تجزيـه و تحليـل رقابـت   
سياسي بازيگران و نيز تشخيص فضاي جغرافيايي است كه بـازي در آن جريـان    -نظامي
شناسي استنباطي جهـت   بوده و از روش تحليلي-در اين نوشتار، توصيفي نوع تحقيق. دارد

بـر مبنـاي روش    نيـز  گـردآوري اطلاعـات  . نيل به اهداف تحقيق استفاده شـده اسـت  
تاريخي و قـرائن و شـواهد موجـود صـورت      هاي با تكيه بر داده ،اي و اينترنتي كتابخانه

  .پذيرفته است
بيضي استراتژيك انرژي، ژئوپليتيك، ژئوپليتيك سلطه، ژئواسـتراتژي،   :هاي كليدي واژه

  .فارس خليج-نظامي، محور خزر-هاي سياسي رقابت
  
  مقدمه. 1

مناطق صاحب منابع انرژي دنيا است كـه نقـش    ترين فارس يكي از مهم خليج ي منطقه
بسهـاي   در سه دهه اخير ايـن منطقـه نابسـاماني   . ي در معادلات انرژي جهان دارديار مهم

فراوانـي شـده    تغييراتفراواني را متحمل شده و اوضاع سياسي و اقتصادي آن دستخوش 
لات لي است كه در تحـو يمنابع انرژي و نفتي اين منطقه از جمله مسارقابت بر سر . است
با توجه بـه رقابـت كشـورهاي     ،علاوه بر آن. خواهد داشتنقش فراواني  جهان ي آينده
ي در معادلات ژئوپليتيك آينده جهان مند پيرامون نفت، اين منطقه نقش بسيار مهم قدرت

 ييكـا يمرآ ياز ناظران عال يكي )16 ,1997( 1كمپ يجفر دليل، نيهم هب. خواهد داشت
 ـ  خليجمعتقد است كه  كيدر امور ژئوپلت  نيتـأم   منطقـه  خـزر، دو  ايفارس در كنـار دري

 2»يانرژ كياستراتژ يضيب«عنوان  هستند و از آن به كميو  ستيب  در سده يانرژ ي كننده
  .كند يم ادي

                                                 
1 - Geoffrey Kemp 
2 - The Strategic Energy Ellipse 
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ي اسـتراتژيك   ها و قواعد بازي پيرامون حـوزه  از اينرو، با تحول مبنا و مفهوم رقابت
فـارس،   فارس و ايجاد پيوستگي فزآينده ميان دو كانون ژئواستراتژيك خزر و خليج خليج

، ديگر يك مبناي مناسـب  ركزيآسياي م در خاورميانه و نظم كهن مناسبات ژئوپليتيك
 از. آيد حساب نمي گذرد به مي خزر دريايو  فارس خليجاس طق حسابراي شرح آنچه در من

سوي ديگر، از آنجاكه ژئوپليتيك معني و تعريـف واقعـي خـودش را آشـكارا توضـيح      
بهتـرين راه درك وقـايع    ،با اين وجوداما  .نمايد دهد، شرح آن نيز همواره مشكل مي نمي

و خاورميانـه   اوراسيا ژئواستراتژيكاطق جمله من اس سيستم جهاني ازدر نقاط حس جاري
بر اين اساس،  .استنگاه به اين حوادث از منشور ژئوپليتيك  ،)بيضي استراتژيك انرژي(

-هاي ژئوپليتيكي بـازيگران، اهـداف سياسـي    بررسي وضعيت بازي بزرگ جديد، رقابت
ي آغـاز  نظامي آنها و نيز زميني كه بازي در آن جريان يافته و محور تغييرات ژئـوپليتيك 

دهد، دورنما و هدف كليّ پـژوهش حاضـر را تشـكيل     سوم ميلادي را تشكيل مي  هزاره
  .دهد مي

مطـرح شـده،    نيل به اهدافتحليلي است و جهت -، توصيفينوشتاراين  نوع تحقيق در
بيضي اسـتراتژيك  شناسي استنباطي براي درك و پردازش مفاهيم  طور مشخص از روش به

و همچنين شناخت نقش  نظامي بازيگران-هاي سياسي رقابتو ، بازي بزرگ جديد انرژي
هـا   از رقابت قـدرت  جديد اين دورترين رويكرد مطرح در  مثابه مهم ، به3ژئوپليتيك سلطه
ه به ماهيت و موضوع مورد مطالعه، با توج. استفاده شده است فارس خليج-حول محور خزر

اي  كلّـي بـر مبنـاي روش كتابخانـه    طور  هاي گوناگون و به گردآوري اطلاعات از روش
مقالات اينترنتـي،  (و اينترنتي ) هاي خبري ها و روزنامه كتاب، مجلات، مقالات، گزارش(

هاي تاريخي و قرائن و شواهد موجـود صـورت    با تكيه بر داده) اخبار و اطلاعات آماري
  .پذيرفته است

  

                                                 
3 . Dominance Geopolitics 
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  مفاهيم و مباني نظري تحقيق. 2
  ژئوپليتيك. 2-1

است، رويكـرد يـا ديـدگاهي    » سياست جغرافيايي«كه معادل فارسي آن ژئوپليتيك  
هـاي نظـامي را بـر     الملل كه سعي دارد تا رفتار سياسي و توانـايي  است براي سياست بين

بر طبق اين رويكرد، ژئوپليتيك بـا درجـات مختلـف،    . حسب محيط طبيعي توضيح دهد
 ,Plano & Alton, 1988(اسـت   بيانگر تأثير قطعي جغرافيا بر امور تـاريخي و سياسـي  

گيـري    بنابراين ژئوپليتيك توجه خود را عمدتاً بر عوامل جغرافيايي كـه در شـكل  ). 98
و در واقع دانشي است كه روابط ) 18 ،1369ميرحيدر، (دارد  ها مؤثرند معطوف مي سياست

 ,Cowie & Hornby, 1989(دهد  هاي آن را مورد مطالعه قرار مي ميان دولت و سياست

جهاني (اما در عين حال، ژئوپليتيك يك نشان مشخص چند بعدي جهاني نيز دارد ). 515
كه بيشتر ديدني و بصري است تا لفظي و شـفاهي و بيشـتر   ) در بعد جغرافيايي و مفهومي

براين اساس، تعريف علمـي  . )21، 1380، اتوتايل(عيني و مستقل است تا ذهني و خيالي 
مفهوم تركيبي قابل تبيين اسـت كـه درآن سـه عنصـر اصـلي       ژئوپليتيك در قالب يك

بنـابراين  ). 84: 1379نيـا،   حـافظ ( هسـتند جغرافيا، قدرت و سياست داراي خصلتي ذاتي 
ژئوپليتيك عبارت است از علم روابط متقابل جغرافيا، قدرت و سياسـت و  «توان گفت  مي

  ).37: 1385نيا،  حافظ(» هاي ناشي از تركيب آنها با يكديگر كنش
  
  ژئواستراتژي. 2-2

ژئو به معني زمين و جغرافيا و استراتژي به معناي راهبرد يـا    ژئواستراتژي از دو واژه
 ،ها را بـا اسـتفاده از منـابع و مقـدورات     يابي به اهداف يا مأموريت روش اجرا كه دست

استفاده تر، استراتژي در تئوري و عمل،  به عبارت دقيق. سازد، تشكيل شده است ممكن مي
و تهديد به استفاده از قدرت سازماندهي شده براي كسب اهداف و مقاصد سياسـي اسـت   

)Gary, 1999: 5 .(شـود كـه وظيفـه    ژئواستراتژي اصطلاحاً به علمي گفته مي ،رو از اين  
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. گيرد كشف روابطي كه بين يك استراتژي و محيط جغرافيايي وجود دارد را بر عهده مي
تراتژي علم كشف روابط راهبردي و محيط جغرافيايي اسـت كـه بـه    بر اين اساس، ژئواس

منظـور هـدايت صـحيح عمليـات نظـامي       هاي نظامي به تعيين قلمرو جغرافيايي استراتژي
ژئواستراتژي از منظر سياست خارجي نيز بدين شرح تعريف ). 4: 1373عزتي، (پردازد  مي

هـا و   از سوي دولت اتخاذ شدهژئواستراتژي عبارت است از سياست خارجي «: شده است
 & Duncan(» المللي مبتني بر عامل سرزمين و توزيع جغرافيايي قـدرت  هاي بين سازمان

Other, 2004: 572 .(      در شرايط كنوني تمـامي تحـولات نظـامي، سياسـي، اقتصـادي و
ل يمسا ،در اين زمينه. ژئوپليتيكي در ارتباط مستقيم با ملاحظات ژئواستراتژيك قرار دارد

ل با اصول و مباني ژئواستراتژيك ارتباط دارد و بـه همـين   يژئوپليتيكي بيش از ساير مسا
هـاي   دليل در بسياري از راهبردهاي اعلامي و اعمالي از سوي كشورها و تجزيه و تحليـل 

سياسي و امنيتي، موقعيت و وضعيت ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيكي يك منطقـه يـا يـك    
طـور كلـي هماننـد ژئوپليتيـك،      بـه . گيرد ورد توجه قرار ميواحد سياسي در كنار هم م

نيـا،   حـافظ (توان ژئواستراتژي را علم روابط متقابل جغرافيا، استراتژي و قدرت دانست  مي
1385 :149.(  

  
  )ژئواكونومي( 4جغرافياي اقتصادي. 2-3

كـه از   ،مـدت  ي كوتـاه تجار بدون در نظر گرفتن سود ياقتصاد يها ياستراتژ ليتحل
 ـح يهـا  بخش اي ياقتصاد مل تقويت منظور ها به رف دولتط  ـ ياتي دسـت آوردن   هآن و ب
پايه . گويند را ژئواكونومي مي شود ياعمال م ياسيساختار س قيكنترل آن از طر يدهايكل

در تقابل بـا  ) 289-298: 1380( 5و اساس اين بحث، استدلالي است كه ادوارد لوت واك
ارائه داد و در آن فرض را بر اين قرار داد كه پايان جنـگ   6ي پايان تاريخِ فوكوياما ايده

                                                 
4 . Geo-Economy 
5 . Edward N. Lutwak 
6 . Francis Fukuyama 
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هاي نظامي در رابطه با امور جاري  سرد، باعث گرديده تا از اهميت برخورداري از توانايي
بر اهميت موضوعات اقتصادي، توليـد،   ،صورت مداوم كاسته شده و از سوي ديگر دنيا به

ساس، ژئواكونومي از تركيـب سـه عنصـر    بر اين ا. تجارت و بازرگاني افزوده شده است
رسد سياست كـه عـاملي مهـم در     نظر مي جغرافيا، قدرت و اقتصاد شكل گرفته است و به

  ).29: 1385عزتي و ويسي، (ژئوپليتيك بوده، جاي خود را به اقتصاد داده است 
  
  ژئوپليتيك سلطه. 2-4

كـارگيري علـم    دارد اما بـه اي فراتر از نظريات ژئوپليتيكي  هرچند استعمارگري دامنه
). 29-30، 1380اتوتايــل، (روي اســتعمارگري گشــود  اي نــو را بــه ژئوپليتيــك دريچــه

ژئوپليتيك كلاسيك يا ارتدكس نيز  ژئوپليتيك سلطه،علاوه بر  ژئوپليتـيك استعماري را
ي لّك  توان به دو دسته را مي استعماريهاي مسلّط در گفتمان ژئوپليتيك  فرهنگ. نامند مـي

هاي  مبتني بر ايدئولوژي«هاي  و ديدگاه »مبتني بر حقايق جغرافيايي«نظريات ژئوپليتيك 
 ژئوپليتيـك هاي مطـرح در گفتمـان    از لحاظ شكلي نيز تئوري. تقسيم نمود »نژادگرايانه

  ضـيه راسـتا بـا فر   اند و هـم  نوعي توجه خود را به اوراسيا معطوف داشته عصر استعمار، به
در واقـع بـه    8آلفرد ماهان 7تئوري قدرت دريايي. اند ن حياتي پيش رفتهمركزيت سرزمي

يزدانـي و  (شـود   مثابه امكاني براي ايالات متحّده جهت تسلّط بر اين سرزمين قلمداد مـي 
جهت انطبـاق سـرزمين حيـاتي بـا      9هوفر در آلمان نيز هاوس). 232، 1387تويسركاني، 
براي كشورش، تنها كمي هارتلند مكيندر را به  10منظور توجيه فضاي حياتي قلمرو نازي به

هـاي جغرافيـايي مسـلّط در     بنابراين فرهنـگ . )45، 1350رشديه، (غرب متمايل ساخت 

                                                 
7 . Sea Power 
8 . Admiral Alfred Thayer Mahan (1840-1914) 
9 . Karl Haushofer (1869-1946) 
10 . Living Space 
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توان متأثّر از نظريـات مكينـدر و    ي عصر استعمار را از لحاظ شكلي ميژئوپليتيكگفتمان 
  .ي اوراسيا دانست توجه خاص وي به منطقه
سو دچار تحول نشده اسـت، امـا    و ماهيت از قرن نوزدهم به ايناستعمار از نظر مفهوم 

هاي تحول را پشت سر گذاشته و در عصر حاضـر   لحاظ شكلي و ابزاري و روشي، دوره به
هـاي   امـا روش  ،هـاي اسـتعمار كهـن، كـاربرد خـود را از دسـت داده       نيز اگرچه شيوه

ي را در دستور كار ژئوپليتيك نواستعماريِ كسب قدرت كه همچنان نفوذ به مناطق حساس
نيز مشهور اسـت كـه    11ي فرانو، به جهاني شدن ي سلطه دوره. خود دارد، رواج يافته است

اي  آوري اطلاعـاتي و رسـانه   در فضاي بدون رقيب و مبتني بر ابزار قدرت اقتصادي و فنّ
ر ها و كشورهاي ضعيف و در حال توسـعه را د  رخ داده و هويت، شخصيت، زندگي ملّت

هـا را درهـم    دهد و مقاومت هاي آفريقا، آسيا و آمريكاي لاتين تحت تأثير قرار مي قاره
هاي محلي كـه نگـران فرهنـگ، هويـت،      اين روند از سلطه سعي دارد مقاومت. شكند مي

هاي اقتصادي و تكنولوژيكي خود در برابر امواج سهمگين جهـاني سـازي غربـي     قابليت
  ).107-108، 1385يا، ن حافظ(را درهم شكند  هستند

هاي مستقيم استثمار و استعمار، وجود خـلاء ناشـي از    در مجموع، اكنون با تغيير شيوه
مبتني بـر سـلطه    ژئوپليتيكساز ايجاد  تواند زمينه مي 12يژئوپليتيكي  قدرت در يك منطقه

اي جهت نفوذ بـه ايـن منـاطق و     هاي جهاني و منطقه رقابت شديد و آشكار قدرت. باشد
هاي بزرگ و نـابرابر بـا    ي مبتني بر سلطه و يا نفوذ از سوي قدرتژئوپليتيكاد روابط ايج

سـلطه در عصـر حاضـر محسـوب      ژئوپليتيـك هاي  كشورهاي منطقه نيز از ديگر مؤلفّه
  .شوند مي
  
  
  

                                                 
11 - Globalization 
12 - Geopolitical Region 
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  بازي بزرگ قرن نوزدهم. 3
ها  سر زبان 14گنيپليك ارديرود  نوشته ،13مياز رمان ك پس اصطلاح بازي بزرگ جديد

  از معاهـده  پس باًيتقر يعنيل قرن نوزدهم يها از اوا رقابت نيا. )Gente, 2007, 1( افتاد
در . ادامـه داشـت   هيروس 1917شروع شد و تا انقلاب اكتبر  رانيو ا هيروس نيگلستان ماب

عنوان بخشي از اوراسـيا   خزر به درياي رامونيطول قرن نوزدهم، منطقه آسياي مركزي و پ
دوم اين   اي گشت كه از نيمه رقابت گسترده ي اي كه داشت، عرصه دليل موقعيت ويژه به

 عنـوان دو بـازيگر اصـلي، رويـاروي يكـديگر قـرار داد       قرن، روس و انگلـيس را بـه  
)Rasizade, 2003, 44( . منـد اروپـايي خـود،     قدرت رقيبروسيه تزاري براي مقابله با

 ـ يامپراتـور  نيارزشمند ا  ستعمرهسوي هندوستان، م بريتانيا، حركت به را هـدف   ايدر آس
بدين . ساخت قرار داد كه افغانستان و آسياي مركزي و بعضاً ايران، مسير آنرا مشخص مي

ترتيب رقابت بزرگ استعمارگران به اين منطقه محدود نگرديد و ايران و بخشي از غرب 
 )14 ,1994( كيپلينگ. ساخت آسيا را نيز در اوايل قرن بيستم دچار پيامدهاي اين تقابل

آن در آسياي  ي اين رويارويي را كه دو بازيگر بزرگ اروپايي درگير آن بودند و عرصه
كيلپينـگ  . )11، 1384كـولايي،  ( مركزي و غرب آسيا قرار داشت، بازي بزرگ ناميـد 

 در اطلاق به اين منطقه از اوراسيا باعث گرديد تـا  ئوپليتيكهمچنين با كاربرد اصطلاح ژ
كنار اصطلاح بـازي بـزرگ سياسـي قـرار      معناي جغرافياي سياسي در ژئوپليتيك به  واژه

كنار هم وارد ادبيات  و سياسي، در ، نظاميگيرد و بدين ترتيب اين دو اصطلاح جغرافيايي
حياتي مـورد   با تطبيق دادن بخشي از سرزمين كيلپينگ ،واقع در. سياسي آنروز دنيا شدند

آسـياي    ت بازي بزرگ، كاربرد عام اصطلاح ژئوپليتيك را از منطقهنظر مكيندر با وضعي
  . خزر آغاز نمود مركزي و پيرامون درياي

                                                 
13 - Kim 
14 - Rudyard Kipling 
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ژئوپليتيـك بـود، در عصـر      واقع يك بازي در عرصـه  بزرگ قرن نوزدهم در بازي
حياتي  قدرت خشكي به مركزيت سرزمين اين بازي نيز پارادايم ط برفرهنگ مسلّ. استعمار
اوراسـيا   ي هارتلند مكيندر همان منطقـه . مكيندر آنرا ساخته و پرداخته كرده بودبود كه 

هوفر تنها، كمي  در آلمان نيز هاوس. حال انجام بود در آنبود كه بازي بزرگ در قسمتي 
حياتي و انطباق آن بـا   هارتلند مكيندر را به غرب متمايل ساخت و با تغيير محل سرزمين

هـا   نـازي   طلبانـه  سعي كرد تا بر مبناي نظريات توسـعه  ،)45، 1350رشديه، (قلمرو نازي 
  بنـابراين نظريـه  . آلمان را توجيه نمايد روزحياتي آن مبتني بر فرهنگ نژادپرستانه، فضاي

  عنـوان يكـي از كشـورهاي پيشـرو در زمينـه      به-مكيندر حتي در آلمان  يجهان  رهيجز
تـوان   مـي  ،رو از اين. يك قرار داشته استهاي ژئوپليت نيز اساس تئوري -جغرافياي سياسي

 ريـات نـوعي در راسـتاي نظ   را بـه  اسـتعماري  موجود در گفتمان ژئوپليتيك هاي پارادايم
حساب آورد ه خود را به اوراسيا معطوف داشته است، بهمكيندر كه توج.  

  
  ي ژئوپليتيكيا مثابه منطقه بهبيضي استراتژيك انرژي . 4

اقتصادي، انرژي موجود در اوراسياي مركزي منابعي ارزشمند بـراي  از نظر جغرافياي 
اي جهت تنوع بخشي به واردات انـرژي اسـت كـه در     كشورهاي شرق و غرب و گزينه

تنها از نياز واردات آن كاسته نشده، بلكه افزايش تقاضا در راسـتاي انباشـت    طول زمان نه
در ايـن  . ناپذير ساخته اسـت  جتنابسرمايه و افزايش تقاضاي مصرف، افزايش عرضه را ا

خزر توجه بسياري را از زمان فروپاشي اتحّاد جماهير  هاي نفت و گاز درياي ميان، توانايي
خود جلب نموده است و اين در حالي است كه بسياري از ذخاير نفـت و گـاز    شوروي به

خـزر   ه در دريـاي ويژ اند و اغلبِ قلمروهاي آن به ي اوراسياي مركزي، توسعه نيافته منطقه
 253الـي   110ميزان ايـن ذخـاير را بـين    ). 8، 1384اميراحمديان، (اند  هنوز كشف نشده

تريليون فوت مكعب بـرآورد   337تا  236ميليارد بشكه نفت خام و ذخاير گاز آنرا مابين 
درصد ذخاير انرژي فسيلي جهان است و در جايگاهي بالاتر از  8تا  5اند كه برابر با  كرده
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فارس قرار  خليج  ي دوم پس از منطقه اير انرژي ايالات متحّده و درياي شمال و در رتبهذخ
همچنين طبـق تخمـين وزارت انـرژي آمريكـا، جمهـوري      ). Kemp, 1997, 14(دارد 

ميليارد بشكه نفت را در خود جاي داده كـه   130آذربايجان و قزّاقستان به تنهايي بيش از 
بنـابراين  ). Kelevman, 2004, 9(اير نفتي آمريكا اسـت  اين خود بيش از سه برابر ذخ

، تقاضـاي جهـاني   15كه بر اساس گزارش آژانس بين المللي انـرژي  طبيعي است در حالي
 ,IEA(، صد درصد افزايش خواهد داشت 2030تا  2004هاي  هاي فسيلي بين سال سوخت

حصولات انرژي هاي بزرگ و حتيّ متوسط امروزي در آرزوي كنترل م ، قدرت)2 ,2007
در عين حـال، ايـن   . هستندشود،  وفور يافت مي خزر به خام نفت و گاز كه پيرامون درياي

در واقـع، اگرچـه برخـي    . دنبـال دارد  تـري را نيـز بـه    مراتب عمده هاي به منطقه نگراني
ترين غنايم بازي بزرگ جديد در مركز اوراسـيا را نفـت و گـاز خـزر      كارشناسان، مهم

اما براي بسياري از بازيگران، ارزش تسلّط بر اوراسياي مركزي چيـزي بـيش از   دانند،  مي
  .منابع اقتصادي و تسلّط بر ذخاير انرژي موجود در اين منطقه است

ي اوراسيا را براي سيادت بر جهان، حياتي توصيف كـرد و   از زماني كه مكيندر منطقه
وراسـيا در دوران جنـگ سـرد،    ا. گـذرد  صد سال مـي  آنرا قلب زمين ناميد، بيش از يك

 58(16نظـر برژينسـكي   ي اصلي رقابت بين دو ابرقدرت جهان بود و اكنون نيز بـه  صحنه
هاي سياسي در اوراسياست، در عصر پـس   كه يكي از طرفداران جدي بازي) -29 ,1997

. هـاي بـزرگ بـاقي خواهـد مانـد      از جنگ سرد نيز مورد اختلاف و درگيـري قـدرت  
ويـژه منـاطق ميـاني آن از لحـاظ      اوراسـيا و بـه    العـاده  به اهميت فوقي با نظر برژينسك

به شرق و همگرايي بيشتر در اروپا نيـز   17ژئوپليتيكي و ژئواكونوميستي، از گسترش ناتو
آمريكـا و نقـش    18از نظر وي، عامل اصلي ژئوپليتيك، نمايانگر هژموني. كند استقبال مي

                                                 
15 - International Energy Agency 
16 - Zbigniwe Brzizinski 
17 - North Atlantic Treaty Organization (NATO) 
18 - Hegemony 
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ينسكي ادعا دارد كه تـا نسـل آينـده، جايگـاه     گرچه برژ. ستي آن در اوراسيا سابقه بي
تواند از سوي هيچ قدرت واحد رقيبـي مـورد    عنوان تنها قدرت برتر جهان نمي آمريكا به

منـد و داراي مـرز مشـترك بـا      ، اما روسيه و چين، دو كشـور قـدرت  چالش قرار گيرد
كـا را در  عنوان كشورهايي كه احتمـال دارد منـافع آمري   كشورهاي آسياي مركزي را به

هر ملّتي بتواند  داردوي به روشني تأكيد . كند خطر اندازند، شناسايي مي آسياي مركزي به
فارس را نيـز   در خليج واشنگتنبر آسياي مركزي تسلّط پيدا كند، توانايي تهديد موقعيت 

ينـده و اسـتراتژيكي   آخود در خصوص اهميـت فز   وي با اصرار بر نظريه. اهد داشتخو
تـرين   ، هنوز هـم اوراسـيا را اصـلي   )28، 1378برژينسكي، (طول جنگ سرد  اوراسيا در

طـور  ق جهاني اين كشـور را بـه  آورد و تفو شمار مي براي آمريكا به يي ژئوپليتيك جايزه
  .داند ي اوراسيايي مي ميزان توانمندي حفظ برتري مؤثّر خود در قارهمستقيم وابسته به 

  
  

  )284، 1381مجتهدزاده، ( بيضي استراتژيك انرژي: 1نقشه 
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  فروپاشي شوروي و خلاء ژئوپليتيكي قدرت در مركز اوراسيا. 5
هاي سابق شـوروي در آسـياي مركـزي و     فروپاشي بلوك شرق و استقلال جمهوري

حائـل و    عنوان بخشي از منطقـه  اوراسياي مركزي كه به  قفقاز جنوبي، نقش قديمي منطقه
نظـران   با اين حال، نظر بسياري از صـاحب . اً احيا كردشد را مجدد نفوذ محسوب مي  حوزه

هاي  رغم استقلال جمهوري بر آن بود كه علي 1990  در روسيه و حتيّ غرب در اوايل دهه
اوراسياي مركزي تكوين خواهد يافت كـه ويژگـي آن،   -آسياي ميانه، يك محور روسيه

تعهد و تكيه روسيه به تر به مسكو است و بر  وابستگي شديد ساختاري كشورهاي كوچك
اندازي با تشـكيل كشـورهاي مسـتقل     چنين چشم. قزّاقستان متمركز و استوار خواهد بود

با عضويت روسيه و پانزده جمهوري سابق شوروي و انعقـاد معاهـدات    19المنافع مشترك
هاي دفاعي و نظامي  همكاري  هاي اوراسياي مركزي و روسيه در زمينه دوجانبه ميان دولت

در اين معاهدات وظايف و جايگاه روسيه و نيروهاي نظـامي محلّـي   . فت تا احيا شودر مي
گرفت و  شد و حقّ استفاده از تسليحات نظامي محليّ در اختيار روسيه قرار مي مشخص مي

هاي نظامي مشترك و يا نيروهـاي ائتلافـي مشـترك نيـز      حتيّ در بعضي موارد، دكترين
تمامي اين عوامل بر آن دلالت داشتند كه ). Allison, 1993, 45-72(بيني شده بود  پيش

اي را در آسياي مركـزي و   روسيه دير يا زود قادر خواهد بود نقش امنيتي برتري جويانه
اما تلاش روسيه براي خلق يك قلمروي ). Mesbahi, 1993, 185(ريزي نمايد  قفقاز پايه
بـا   1990  كزيت قزّاقستان در دههي براي خود در آسياي مركزي و قفقاز به مرژئوپليتيك

هاي مـورد نظـرش را در اختيـار     روسيه توان كافي براي اشغال پايگاه. شكست مواجه شد
هاي مختلف مشترك با كشـورهاي آسـياي    نداشت و علاوه بر اين، براي انجام مأموريت

نمـود، بـا    ريزي پوشش استراتژيك در جنوب ضروري مي مركزي و قفقاز كه براي پايه
بدين ترتيب ايجاد خلاء ). 14-15، 1382آليسون و جانسون، (بودهاي مالي مواجه بود كم

هاي آسيايي شوروي سابق، باعـث   قدرت ناشي از كنار كشيدن روسيه از مسايل جمهوري

                                                 
19 - Commonwealth of Independent States (CIS) 
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اي در مركز اوراسيا گرديد و جرياني از بازي  اي و فرامنطقه حضور ديگر بازيگران منطقه
  ).137، 1386 ،تويسركانيو  يزداني(وجود آورد  هها را در اين منطقه ب قدرت

  
  خزر ها پيرامون درياي بازي ژئوپليتيكي قدرت. 6

هاي مسكو در فضاي پهنـاور   ترين عناصر اتخاّذ سياست آسياي مركزي و قفقاز از مهم
آيـد و بنـابراين فدراسـيون روسـيه از همـان آغـاز اسـتقلال         شمار مـي  شوروي سابق به

اوراسياي مركزي، جهت گسـترش و تنـوع تعـاملاتش بـا ايـن كشـورها       هاي  جمهوري
سياسـت روسـيه در   ). 240، 1384رودينتسـكي،  (كار بسته است  هاي بسياري را به تلاش

هـاي آن كشـور    ها و تـلاش  المللي در اوراسياي مركزي در چارچوب حساسيت سطح بين
اي در  ي فرامنطقـه هـا  اي و جلـوگيري از كسـب نفـوذ قـدرت     براي حفظ ثبات منطقـه 

روابـط  ). Cornell, 2004, 125(هاي آسيايي شوروي سابق قابـل فهـم اسـت     جمهوري
خـوبي   هاي اخير به هاي آسياي مركزي و قفقاز طي سال امنيتي روسيه با جمهوري-نظامي

از عمـق و   2001سـپتامبر   11اين حساسيت پس از حوادث . بيانگر اين نگرش بوده است
، رئيس جمهـوري  20با وجود اينكه ولاديمير پوتين. رخوردار شده استي بيشتري ب گستره

ها در اوراسياي مركزي را بـراي كشـورش تهديـد تلقـي      سابق روسيه، ابتدا حضور غربي
هـاي ايـالات    زودي و پس از روشن شـدن برنامـه   ، اما به)Rumer, 2002, 30(كرد  نمي

هـا، عمـق بيشـتري يافـت      ه، شكافمدت نظامي در منطق متحّده و ناتو براي حضور بلند
ها، معتقـد بودنـد    ها در پاسخ به اين حركت غربي بسياري از روس). 20، 1384كولايي، (

نفوذ   چارچوب حوزهكار گيرد تا منطقه در  توان و امكانات خود را به  كه مسكو بايد همه
دوماي وقت ، رئيس 21گنادي سلزينف. (Shermatova, 2002, 11-13)روسيه باقي بماند 

هاي نظـامي متعـددي    خواهد آمريكا پايگاه روسيه نيز ضمن اعلام اين نكته كه مسكو نمي
از نظر ژئوپليتيكي، حضور روسيه در آسياي «: در آسياي مركزي داشته باشد، تأكيد كرد

                                                 
20 - Vladimir Vladimirovich Putin 
21 - Gennady Seleznyov 
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تر  جايي هرچه مهم ]اين منطقه[مركزي بسيار مهم است و بايد به هر كاري دست بزنيم تا 
اينكه تا چـه زمـاني دولـت     .(Johnson, 2002, 59)» پيدا كند ]ي مادر سياست خارج[

خزر و به اصطلاح حيات خلـوت   ي پيرامون درياي روسيه، حضور نظامي آمريكا در منطقه
هـاي   رسـد پايگـاه   نظـر مـي   امـا بـه  كند، به درستي مشخص نيست؛  خويش را تحمل مي

جديـد ايـالات متحّـده در خصـوص     آمريكايي در آسياي ميانه بيشتر به استراتژي نظامي 
حضور در مناطق حساس و استراتژيك جهاني مربوط باشد تـا بـه نبـرد ضـد طالبـان در      

هاي نظامي روسـيه   تعداد و پراكندگي پايگاه 1جدول  ).Cheterian, 2005, 3(افغانستان 
  .دهد و آمريكا در اوراسياي مركزي را نشان مي

  
  روسيه و آمريكا در اوراسياي مركزيهاي نظامي  پراكندگي پايگاه: 1جدول 

  )فعال و يا در حال مذاكره(
  قزاقستان  قرقيزستان تركمنستان ازبكستان تاجيكستان گرجستان آذربايجان ارمنستان  

  1  2 -- 1  2 1 1 --  آمريكا
  --   1 -- 1  3 -- 2 2  روسيه
  )Dufour, 2007, 4-8; Zhavoronkova, 2010, 2; Eurasia Net, 2009; Bhadrakumar, 2010, 3( :منبع

  
 سپتامبر، 11خزر تا پيش از حملات  درياي  آسياي مركزي و حوزه  منابع انرژي منطقه

بايد گفت اكثر شرايطي  ،با اين وجود. داد عمده منافع آمريكا در اين منطقه را تشكيل مي
سوي آسياي مركزي سوق داد، پيش از ايـن حمـلات تروريسـتي     كه ايالات متحّده را به

عنوان كشـور   وجود افغانستان در جنوب اين منطقه به ،آن  شكل گرفته بود كه دليل عمده
وجود آمـدن آن   هتروريسم بود؛ وضعيتي كه خود ايالات متحّده نيز در ب ي پرورش دهنده

اما به هر حال، اين حملات منافع ملي ايـالات متحّـده در منطقـه را برجسـته     . شريك بود
تمركـز   اوراسياي مركزيگير  نگتن بر مشكلات عميق گريبانساخت و سبب شد تا واش

جنگ عليه تروريسـم   ي بدين ترتيب آمريكا به بهانه). Menon, 2003, 190-192(كند 



 163 / »بيضي استراتژيك انرژي«ها در  تحليلي بر رقابت ژئوپليتيكي قدرت
 

ت تقويت كرد و با انعقـاد چنـدين   دش بهرا آسياي مركزي   جهاني، حضور خود در منطقه
 ـهاي اقتصاد هاي منطقه، كمك نظامي با دولت ي موافقت نامه ي خـود را بـه ايـن    ي و فنّ

  .كشورها گسترش داد و عملاً در روندهاي امنيتي و نظامي منطقه درگير شد
مـايلي   200همچنين اين اولين بار است كه نيروهاي نظامي ايالات متحّده در كمتر از 

وضعيت كنوني اين احسـاس را بـه پكـن القـا     . اند مرزهاي غربي كشور چين مستقر شده
ك محاصره با يك سد، توسط ايالات متحّده عليه منافع ايـن كشـور در   كند كه تاكتي مي

بر اين اساس، چين مصـمم اسـت تـا در برخـي      .(Ferrari, 2003, 10)حال انجام است 
ها  ي مسكو در مقابل غرب ظاهر شود و در همين راستا با روس ها هماهنگ با جبهه عرصه

و مايـل اسـت تـا همكـاري      رود پـيش مـي   22در چارچوب سازمان همكاري شـانگهاي 
استراتژيك و نزديكي را با اعضاي اين سازمان در برابر افزايش حضـور نـاتو و ايـالات    

  .ريزي كند ي نفوذ خود در اوراسياي مركزي پايه متحّده در حيطه

  
  

  )Politicspeaksvalleys, 2009, 2(آسياي مركزي   كشورهاي منطقه: 2نقشه 

                                                 
22 - Shanghai Cooperation Organization (SCO) 
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  سلطه و نفوذ در اوراسياي مركزي ي مبتني برژئوپليتيكروابط . 7
از قرقيزستان جهت اطمينـان   2005وزير وقت دفاع آمريكا در جولاي   ديدار عجولانه

هـاي امنيتـي جـدي دولـت      ، بيانگر تـلاش 23از دسترسي واشنگتن به پايگاه هوايي مناس
از  اين مسافرت كمي بعد. ايالات متحّده براي نفوذ به مناطق آسياي مركزي و قفقاز است

اجلاس سران شانگهاي در آستانه، پايتخت قزّاقستان صورت گرفت كـه در آن، رهبـران   
پيمانـانش   هاي آسياي مركزي، واشنگتن و هم كشورهاي چين و روسيه و بيشترِ جمهوري

طور كلي،  به. نشيني نيروهايشان از منطقه دعوت كرده بودند را به تعيين جدول زماني عقب
  هـاي چندجانبـه   ي موفقّي را در مقابله بـا ديگـر تـلاش    ي دوجانبهايالات متحّده استراتژ

اش در آسياي مركـزي در   بازيگرانِ بازي بزرگ جديد براي محدود نمودن حضور نظامي
در مقابل، واشنگتن حضور نظامي خود در قفقاز ). Weitz, 2006, 155(پيش گرفته است 

هـاي   هاي اين منطقه در قالب طـرح  ريي روابط چندجانبه با جمهو جنوبي را بيشتر بر پايه
  . ي ناتو براي حضور در قفقاز قرار داده است ويژه

روند تدريجي حضور نظامي آمريكا در آسياي مركزي و قفقاز، بازي با حاصل جمـع  
هـاي روسـي، وجـود     استراتژيسـت . صفر است كه به ضرر روسيه در حال انجـام اسـت  

اسياي مركـزي را مـانع بزرگـي در برابـر پيونـد      هاي نظامي ايالات متحّده در اور پايگاه
داننـد و معتقدنـد تـلاش     هاي آسياي مركزي و قفقاز مـي  ژئوپليتيكي مسكو با جمهوري

در عـين  . روسيه بايد در راستاي حذف سلطه نظامي اين كشور و ناتو در منطقه قرار گيرد
تواند مقابله به مثـل   حلِّ كرملين براي حفظ منافع روسيه در مرزهايش مي حال، دومين راه

هاي آسياي مركزي و  مسكو و احياء و افزايش نيروهاي نظامي روسي در خاك جمهوري
جهـت نيسـت كـه پـوتين، اضـمحلال       بنابراين، بي). Torbakov, 2002, 1(قفقاز باشد 

  تـرين فاجعـه   اين كشور بر اوراسياي مركـزي را بـزرگ    شوروي و از دست رفتن سلطه

                                                 
23 - Manas 
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تم براي كشورش دانسته است و اولويت مـديريت مسـكو را احيـاي    ژئوپليتيكي قرن بيس
  ).Weitz, 2006, 156(كند  نفوذ روسيه در آسياي مركزي و قفقاز اعلام مي

هدف بازيگران در بازي بزرگ جديـد عـلاوه بـر نفـوذ سياسـي، نظـامي و امنيتـي،        
ايـن اسـاس   بر . استهاي اوراسياي مركزي نيز  تأثيرگذاري بر سيستم اقتصادي جمهوري

ايالات متحّده در نظر دارد تغييراتي را بـا تقويـت مناسـبات اقتصـادي، در سـاختارهاي      
اوراسياي مركزي ايجاد كند تا ضمن جايگزين  اقتصادي و تكنولوژيكي كشورهاي حوزه

هـاي لازم را   داري با اقتصاد متمركز دولتي، زمينـه  ساختن الگوهاي اقتصاد آزاد و سرمايه
هاي تازه استقلال يافتـه فـراهم آورد    چنين كنترل ساختار حكومتي دولتبراي نفوذ و هم

هـاي آسـياي    رو، واشنگتن از زمـان اسـتقلال جمهـوري    از اين). 136، 1382زاد،  ترك(
هاي مالي بسياري را در اختيار آنها قرار داده كـه اغلـب    مركزي و قفقاز تا كنون، كمك

هاي سياسي بوده اسـت   هاي نظامي و مساعدت در عوض همكاري آنها در واگذاري پايگاه
هاي اوراسياي  هاي مالي ايالات متحّده از دولت بررسي روند حمايت ).7، 1385راسينگ، (

هـاي واشـنگتن از    هاي پس از استقلال نيز گوياي تغيير جهـت كمـك   مركزي طي سال
 1995كـه در سـال    در حـالي . امنيتـي اسـت  -اجتمـاعي بـه نظـامي   -هاي اقتصادي زمينه

هـاي مربـوط بـه بخـش بشـر       درصد و كمك 5/43هاي اقتصادي و اجتماعي،  مساعدت
هـاي آسـياي    هاي مالي اين كشور از جمهـوري  درصد از مجموع حمايت 6/23دوستانه، 

 8/2و 4/14به ترتيب به  2005شد، اين نسبت در سال  مركزي و قفقاز جنوبي را شامل مي
هاي امنيتي و نظامي طي ايـن   ربوط به بخشهاي م در مقابل، حمايت. درصد كاهش يافت

ميزان ). Tarnoff, 2007, 2(درصد افزايش يافته است  7/66درصد به رقم  7/23مدت از 
مركزي و قفقاز جنـوبي طـي سـال     هاي آسياي متحده به جمهوري هاي مالي ايالات كمك
 ـ   1شـكل  . آمده اسـت  2ها در جدول  برحسب نوع اين حمايت 2007 د نيـز گويـاي رون

هاي منطقـه درقبـال كـاهش     هاي امنيتي و نظامي واشنگتن به دولت  افزايش ميزان كمك
  .است 2005الي  1995هاي اقتصادي، اجتماعي و بشردوستانه از سال  كمك
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مركزي   هاي اوراسياي متحده به جمهوري هاي مالي دولت ايالات ميزان و نوع كمك: 2جدول 
)2007(  

  قزاقستان  قرقيزستان تركمنستان  ازبكستان تاجيكستان گرجستان آذربايجان ارمنستان  
ارتقاي 
  دمكراسي

20/19  58/15  88/18  56/8  75/9  00/4  79/10  07/13  

- اقتصادي
  اجتماعي

66/41  86/20  01/34  10/11  35/8  00/4  94/17  94/15  

  --   75/0 -- 90/0  37/15 03/20 66/10 40/9  دوستانه انسان
  35/58  57/12 17/2 12/28  29/9 67/75 41/40 87/17  امنيتي
ساير 
  ها كمك

01/6  45/1  42/4  70/0  30/2  28/0  48/1  13/1  

  (U.S. Department of State, Jan 2007) :منبع
  

  
-اجتماعي به نظامي-مركزي از اقتصادي هاي اوراسياي هاي آمريكا به جمهوري تغيير جهت كمك: 1 شكل

  امنيتي
  2005متحده در سال  هاي ايالات جهت كمك: ب           1995متحده در سال  هاي ايالات جهت كمك: الف

 Tarnoff, 2007, 2)( :منبع
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رغم مشكلات مالي و ضعف اقتصادي و تكنولوژيكي نسـبت بـه    همچنين، روسيه علي
چـين  . غرب، در حال گسترش ابعاد نفوذ اقتصادي خود در آسياي مركزي و قفقاز اسـت 

هاي اقتصادي با  نيز براي كسب موفقّيت در آسياي مركزي، بيشتر از راه تقويت همكاري
از . دست يابد نـه از راه نفـوذ نظـامي و امنيتـي    تواند به مطلوب خود  ها مي اين جمهوري

  ضـمن ارائـه   1994وزير وقت چين در طول ديدارش از قزّاقستان در سـال   رو، نخست اين
دوستي به كشورهاي آسـياي مركـزي،     عنوان نشانه يك كمك اقتصادي هرچند اندك به

ي و سياسـي  نفـوذ اقتصـاد    دنبال يافتن يك حوزه اعلام داشت پكن در آسياي مركزي به
  ).213-215، 1382سينگ، (است 

سلطه فرهنگي غرب به رهبـري    از سوي ديگر، تأثيرات فرآيند جهاني شدن در زمينه
ايالات متحّده، همانند ساير مناطق جهان، در آسياي مركزي و قفقاز نيـز بـروز و نمـود    

بيشـتر   هاي مستقيم فرهنگي آمريكا در ايـن منـاطق   فعاليت. گيري پيدا كرده است چشم
هاي اين كشور خـود   التحصيلان كالج هاي آموزشي است و اكنون فارغ معطوف به فعاليت

در . كننـد  هاي آسياي مركزي و قفقاز آماده مي هاي بالا در جمهوري را براي اشغال پست
اسـرائيل  . آمريكا در اوراسياي مركزي نبايد غافل بود 24هاي سپاه صلح اين ميان از فعاليت

هاي فرهنگي و آموزشي خـود را در آسـياي    ت حضور ايالات متحّده، فعاليتنيز به موازا
). 12-14، 1384؛ قاسمي، 4، 1382ابراهيمي، (مركزي و قفقاز جنوبي شدت بخشيده است 

چين، روسيه و ايران نيز از گسترش فرهنگ جوامع خود و نفوذ معنوي در مناطق آسـياي  
ي نفوذ فرهنگي اين كشورها به دليـل مجـاورت،    نهاما زمي. اند مركزي و قفقاز غافل نبوده

ي طولاني روابط فرهنگي و در مواردي اشتراكات قومي و مـذهبي بـا    مندي از سابقه بهره
نـوروزي،  (خود گرفته اسـت   جوامع آسياي مركزي و قفقاز، كمتر رنگ و بوي سلطه به

1385 ،10-6.(  

                                                 
24-Peace Corps 
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در بازي بزرگ جديـد بـا   هاي بزرگ جهاني و بازيگران شركت كننده  روابط قدرت
گيرد كه اين كشـورها   هاي آسياي مركزي و قفقاز جنوبي در حالي صورت مي جمهوري

كنند كه خـروج از   هاي نامتقارني احساس مي خود را درگير يك بازي ناخواسته با قدرت
هاي  ي قدرت در جمهوري تجزيه و تحليل عناصر تشكيل دهنده. آن برايشان ناممكن است

هايي همچون چين، روسـيه و ايـالات    ي آن با وضعيت قدرت ركزي و مقايسهاوراسياي م
هاي اصلي قدرت ميان بازيگران كليدي بازي  ي تفاوت فاحش شاخص متحّده، نشان دهنده

  .بزرگ جديد در مقايسه با كشورهاي واقع در محيط بازي است
  
  سفار ها در خليج تبيين ژئوپليتيكي و ژئواكونوميستي رقابت قدرت. 8

المللي اسـت كـه    ترين مراكز ثقل مناسبات ژئوپليتيكي و بين فارس، يكي از مهم خليج
فـارس،   ژئـوپليتيكي خلـيج   ي منطقـه . دو قلمرو ايراني و عربي قـرار دارد  ي تحت سيطره

 كشور ايران، عراق، كويت، عربستان، بحرين، قطر، امارات متحده عربي هشتل از متشكّ
 5/61فارس  خليج. اند فارس، گرد هم آمده خليج يهاي حوضچه عمان است كه در كرانه و

درصد و ايران بـا   22درصد از ذخاير نفت جهان را داراست كه در اين ميان، عربستان با 
-EIA, 2007, 36( هسـتند درصد از سهم جهاني در منطقه، بيشـترين سـهم را دارا    5/11

باعث شد  ،كشورهاي توسعه يافته به نفت  يندهآرس و نياز فزفا منابع عظيم نفت خليج. )37
اي  اي به اين منطقه توجه ويژه اي و فرامنطقه هاي منطقه بيستم، قدرت  دوم سده ي تا در نيمه
فارس، افزايش جهاني قيمت نفت، كاهش ذخـاير   كشف ميادين گازي خليج. داشته باشند

اري بيشتر گاز طبيعي با محـيط زيسـت   و سازگ) سوخت پاك( نفت، الزام پيمان كيوتو
فـارس بـيش از پـيش در كـانون توجـه       پاياني قرن بيستم، خلـيج   ي باعث شد تا در دهه
رو،  از ايـن  .)298، 1384كاوياني و ويسـي،  ( جهاني قرار گيرد ستيمناسبات ژئواكونومي

ئوپلتيك نياز جهان و موقعيت ژ مين بخش عظيمي از انرژي موردأفارس با ت خليج ي منطقه
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 هاي جهاني بود و تلاش براي اعمال سلطه و حفظ نفوذ در از ديرباز مورد توجه قدرت ،آن
  .هاي راهبردي آنها تبديل شده است اين منطقه به يكي از سياست

  
  

  )EIA, 2008, 1(فارس  ذخاير نفت و گاز خليج: 3نقشه 
 

  ايالات متحده .8-1
اجتمـاعي چـون منطقهـي    -سياسـي   پيچيـده اجراي هر الگوي امنيتي در يك محـيط  

فارس، با تهديداتي مواجه است كه الگوي امنيتي ايالات متحده نيز از اين امر مستثني  خليج
  ثباتي و اختلافات كشـورهاي حـوزه   اي جمهوري اسلامي، بي راهبرد امنيتي منطقه. نيست

 ـ  سلاح  فارس، توسعه جنوبي خليج ر تلاقـي آن بـا   هاي كشتار جمعي در خاورميانـه و خط
هـاي فـراروي آمريكـا در     هاي پيشرفته و بنيادگرايي مذهبي، از جمله چـالش  تكنولوژي
اكنون ايالات متحده به يك راهبرد نظامي متكّي است كـه   در مجموع، هم. باشند منطقه مي

اي  اين كشـور از سـوي قـدرت منطقـه    . شود تر تمام مي روز به روز براي آن كشورگران
ها نيز كشورهاي منطقه را محل مناسـبي بـراي    الش قرار دارد و تروريستايران، مورد چ
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رسـد كـه    اند، بدين لحـاظ بـه نظـر مـي     عضو گيري و نيز انجام عمليات تروريستي يافته
، 1382راثمل، (وضعيت موجود، شرايط مطلوبي را براي ايالات متحده درپي نخواهد داشت 

 ـ ). 80-86 ،1387پور،  ؛ قهرمان242 ال، ابتكـار عمـل در دسـت آمريكاسـت؛     با ايـن ح
تواند به ايجاد يك سياست مشاركت سـازنده و اسـتراتژيك    اي كه اين كشور مي گونه به

فارس و نيز خاورميانه دسـت بزنـد،    بين طرفين و همچنين در ميان دول مختلف در خليج
ر كه توسط آمريكا د 6+2ي پيشين همچون پيمان  چراكه الگوهاي مشاركت تعريف شده

اي نـه   منطقه تعريف شده بود، با توجه به اوضاع كنوني و حضور نظامي آمريكا، در آينده
اي و  هـاي منطقـه   هاي جديدي را در چارچوب بندي چندان دور تغيير خواهد كرد و صف

  ).8، 1383؛ موسوي، Liberman, 2007, 18-22(اي رقم خواهد زد  فرامنطقه
ي حكمراني امپراتوري بريتانيا و فرانسـه طـي    مهسال پيش با خات پنجاهايالات متحده 

ي جهـان، يعنـي خاورميانـه     ، ميخ خود را در خطيرتـرين نقطـه  1956جنگ سوئز در سال
ها حضور فعالش در اين نقطه از جهان، همگي به جز  اكنون نيز پس از سال. كوبيده است

بـا اينكـه ايـن    . ارندخود به واشنگتن نظر د  هاي ديرينه ايران، براي رفع و جرح درگيري
صورت كمك نظامي و اقتصادي در اختيار متقاضيان خود قرار  هاي جنبي به كشور كمك

. نمايـد  طور ضمني در برابر ديگران تضمين مي دهد، در عين حال، امنيت هر يك را به مي
رسد اين تنها مؤسسات و  نظر مي گرايانه ضروري به در اين خصوص، ذكر اين مطلب واقع

ايِ عمده را به محـور واشـنگتن    خوب آمريكايي نيستند كه نقش آفرينان منطقه نهادهاي
سازد، بلكه در واقع اين ساختارها هستند كه با تكيه بر قدرت، به ايالات متحـده   متصل مي
گونه نبود، اتحاديه اروپا نيز  دهد اين بازي را با موفقيت به پيش برد؛ كه اگر اين اجازه مي

-249 ،1382ايكنبـري،  (جاي پايي در منطقه به همين اندازه موفق باشد در يافتن  دباي مي
منـد   كه ايالات متحده از چنين ساختارهاي كارآمدي در منطقـه بهـره   پس تا زماني). 248

  ).Shanker, 2006, A24(رسد  است، احتمال تغيير جايگاه اين كشور بعيد به نظر مي
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واشنگتن تبـديل شـده اسـت و بـر      فارس به اولويت سياست خارجي هم اكنون خليج
ايالات متحده بيش از ديگر كشورهاي . هاي آتي نيز افزوده خواهد شد اهميت آن در سال

ايـالات  . فـارس اسـت   مناسبات امنيتي در خليج  اي، تعيين كننده ي و حتيّ منطقها فرامنطقه
رسـد كـه    نظر مـي  دار گشته و به متحده در حال حاضر، خود، نقش ژاندرام منطقه را عهده

برنامه حداقل كوتاه مدتي جهت خروج نيروهايش از اين منطقه و واگذاري حفـظ ثبـات   
 ـ  منطقه به يك سيستم امنيت دسته جمعي منطقه ه كشـور و يـا   اي و يا وكالت اين امـر ب

كشورهاي ديگر را نيز در دستور كار خود نداشته باشد؛ چراكه نياز اين كشور به حضـور  
 ,Philips(باشـد   فارس، فراتر از هدفي چون سرنگوني صـدام حسـين مـي    مؤثر در خليج

كند هر دولتي كه در آمريكا حاكم  اندازي اين احتمال را مطرح مي چنين چشم). 3 ,2002
ذخاير نفتي  ، به تلاش خود براي كنترل بخش بيشتري از)بيني ي قابل پيش تا آينده(باشد 

فارس همواره  هاي امنيتي خليج به اين ترتيب، ضرورت. جهان ادامه خواهد داد  شده شناخته
مورد توجه رهبران كشورهاي صنعتي غرب بوده و مقامات اجرايـي آمريكـا نسـبت بـه     

بنابراين اگرچـه  ). Schulz, 2005, 59(دهند  چنين وضعيتي، حساسيت بيشتري نشان مي
خاورميانه و بـه  به دنبال حوادث يازدهم سپتامبر، دولت بوش پيشبرد تغييراتي هدفمند در 

قربـاني،  (فارس را جايگزين سياست حفظ ثبات در منطقـه كـرد    خليج  تبع آن در منطقه
ر مؤثر خود در منطقـه،  ، اما راهبرد كلان امنيتي ايالات متحده از ابتداي حضو)87 ،1386

حفظ توزيع قدرت موجود همراه با افزايش تـوان تأثيرگـذاري خـويش جهـت كـاهش      
  .منظور حفظ برتري نسبي خود بوده است وضعيت بحراني اين منطقه به

  
  اروپا .8-2

هاي اخيـر، شـاهد ظهـور نـوعي سياسـت       ويژه در سال پس از فروپاشي شوروي و به
ي اروپا در اين خصوص،  ترين دغدغه مهم. ها هستيم اروپايياي مستقل از جانب  خاورميانه

فارس به واسـطه وجـود ذخـاير عظـيم      اهميت خليج. فارس است وابستگي به انرژي خليج
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 ,Hanelt & Möller(انرژي و بازار مناسب، براي اتحاديه اروپا در حال افـزايش اسـت   

از نيازهـاي انـرژي اروپـا را     فارس، پنجاه درصـد  اكنون منابع انرژي خليج هم). 3 ,2007
كند و بر اساس برآوردهاي آژانس اطلاعات انرژي، اين ميزان وابستگي تا سال  تأمين مي

از سـوي ديگـر،   ). EIA, 2007, 16(ميلادي به هفتاد درصد افزايش خواهد يافت  2030
ار هاي خود بـه شـم   فارس را صحنه يكه تازي ها كه در مدت زماني طولاني، خليج اروپايي

توانند بپذيرند قدرتي ديگر، اين چنين عنان مسـايل در ايـن منطقـه را در     آوردند، نمي مي
كشورهاي اروپايي بـه  . دست خود داشته باشد و تنها به سهم اندكي براي ايشان اكتفا كند

ويـژه در   عينه شاهد وضعيتي هستند كه طي آن با افزايش اهميت منطقه، سـهم آنـان بـه   
). Liberman, 2007, 8-11(هبردي و امنيتي در حـال كـاهش اسـت    ي مسايل را زمينه

جنگ عراق و اعلام آمادگي آمريكا جهت حلّ و فصل اين جريان بدون حضـور اروپـا،   
  .ها را فزوني بخشيده است روند نارضايتي اروپايي

عنوان يار و همراه استراتژيك آمريكا، يك قدرت استعماري بـا سـابقه در    بريتانيا به
. انه و كشوري است كه براي خودش حقّ آب و گلي مسلم در منطقه قايـل اسـت  خاورمي

ي  خصوص حساسيت و تأكيد نفوذش در كشورهاي افغانستان، عـراق و ايـران؛ توسـعه    به
صدايي جديـد   قطبي و تك عنوان مدعي نظام تك ي آمريكا به نفوذ و قدرت بيش از اندازه

بنابراين بـا اسـتفاده از   . افته و تحمل نخواهدكردجهاني در دوران نظم نوين جهاني را برنت
. انواع ابزارهاي ممكن خود در منطقه، با آمريكا در حال يك رقابت شديد و پنهان اسـت 

طولاني استعماري نزديك به پنج قرن، با اسـتفاده از مطالعـه و     اين كشور در يك گذشته
اجتمـاعي جوامـع   شناسـي   بررسي خصوصيات فرهنگي، جامعـه شناسـي سياسـي و روان   

ي هرچه بيشتر خـود   كارهاي مناسب را براي نفوذ و سلطه ها و راه گوناگون منطقه، روش
). Persson, 2005, 272-274(نمايـد   به مردم و رهبران خاورميانه را طراحي و اجرا مـي 

هاي  اهداف انگلستان در منطقه، كوتاه مدت و زودگذر نيست بلكه برعكس، پيوسته هدف
  .كند ي را در رقابت با رقيب قدر قدرتش، آمريكا، دنبال ميدراز مدت
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هـاي ضـعيف،    پيروزي در جنگ، شكست در جنگ و نيز خلاء قدرت و وجود دولت
از اين منظر، اروپا كه خود را بازنـده  . دهند ي امپرياليسم را تشكيل مي هاي سه گانه انگيز

آورد، همواره در صدد اسـتفاده از   در رقابت طولاني مدت با آمريكا در منطقه به شمار مي
 ,Rollo(هايي است كه به نحوي ايالات متحده در آن ضـعف نشـان داده اسـت     موقعيت

قرار گرفتن در كنار اسراييل طي بحران كانـال سـوئز و شـركت در جنـگ     ). 2 ,2008
عنوان شريكي پيچيده و در عـين حـال متكثّرتـرين كشـور      ؛ قلمداد نمودن ايران به1956

؛ و مخالفت جدي با جنگ عراق از جمله مـواردي اسـت كـه    )15 ،1383پرتس، (منطقه 
. اروپا از طرق آنها سعي داشـته و دارد تـا جايگـاه خـويش را در منطقـه بهبـود بخشـد       

امپرياليسم نظامي، امپرياليسم اقتصادي و امپرياليسم فرهنگي نيز سه روش اجـرا و اعمـال   
آيد اروپا توانايي كـاربرد نسـبي هـر     نظر مي هاي تغيير وضع موجود است كه به سياست

تأكيد اروپا . خصوص نوع اقتصادي آنرا در مقابل آمريكا داشته باشد يك از سه روش و به
هاي  المللي و حركت در چارچوب شوراي امنيت و سازمان بر اجراي قوانين و مقررات بين

الملل بـر   ول سياست بينالمللي چندجانبه جهت حلّ و فصل مسايل امنيتي و اجراي اص بين
هاي پيش روي اروپا بـراي ارتقـا    المللي يكي ديگر از گزينه طبق قواعد و هنجارهاي بين
 ,Kagan(اش اسـت   هاي غالب نظامي الملل، در غياب توانايي جايگاه خويش در نظام بين

2003, 4.(  
. سـت فـارس، ايـران ا   يكي ديگر از ابزارهاي اروپا جهت تغيير وضع موجود در خليج

ايران و اروپا با قرار گرفتن در معرض يك اتحّاد طبيعي در اين منطقه، طي عملي متقابل، 
 ,Serfaty, 1998(آورند  اي در برابر قدرت آمريكا به حساب مي هر يك، ديگري را وزنه

ي اروپا در صدد است با تهران وارد تعامل گسـترده شـود تـا بـا      از اينرو اتحاديه). 341
 ,Hanelt & Möller(وضع موجود را در منطقه به نفع خود تغيير دهـد   كمك آن بتواند

هدف جمهوري اسلامي ايران از اتخّاذ چنـين رويكـردي، تضـعيف موقعيـت     ). 6 ,2007
ممتازِ ايالات متحده و در نهايت، خارج كردن اين كشور از معادلات امنيتي منطقه است و 
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ــرم و موقعيــت   ــتفاده از اه ــز اس ــا ني ــداف  هــدف اروپ ــرد اه ــيش ب ــران جهــت پ اي
اي از  بـدين جهـت اسـت كـه اروپـا در پـاره      . فارس اسـت  اش در خليج تجديدنظرطلبانه

موضوعات، خواستار پاسخ مثبت به منافع و احساسـات مشـروع ايـران از سـوي جامعـه      
  ).Hamdi, 2005, 5(المللي و همسايگان اين كشور در منطقه بوده است  بين
  
  فدراسيون روسيه .8-3

تر  گرايانه جهاني، ملي  گذشته در عرصه  هاي روسيه نسبت به دهه سد سياستر نظر مي هب
تكثيـر    رود كه مسـأله  اين احتمال مي. تر شده است و روابطش با ايالات متحده مشكوك

به هر . تر نمايد اي در خاورميانه، روابط اين كشور با آمريكا را تيره جنگ افزارهاي هسته
فشار از سوي آمريكا، روسيه در صدد متوقف ساختن فروش تسـليحات  حال، بدون اعمال 

صـورت بـالقوه    هاي اتمي و فناّوري موشكي به كشورهاي خاورميانه كـه بـه   تكثير سلاح
گيـري از   بهره  در وضعيت موجود، انديشه. توانايي استفاده از آنها را دارند، بر نخواهد آمد

هاي اساسي واشنگتن براي مهار روند  از تلاشعنوان يكي  روش كنترل صادرات روسيه، به
هاي آمريكا،  سياست(رسد  نظر نمي بينانه به خاورميانه، واقع  هاي اتمي در منطقه تكثير سلاح

  ).Sestanovich, 2003, 154-158؛ 17-16، 1380
اي را در سياست خارجي روسيه  فارس، همواره جايگاه ويژه ي خليج خاورميانه و منطقه

در ابتدا، روسيه در اين منطقه بيشتر از موضـع تـدافعي و تـا حـدي انفعـالي      . داشته است
تحولات گسترده و بزرگ مربوط به خاورميانه و شـوروي موجـب تغييـر    . برخوردار بود

نگاه روسيه به منطقه نشده است و اين كشور همچنان شمال خاورميانه را حيـات خلـوت   
؛ 21، 1385رسـولي،  (داند  ت در اين منطقه ميخود دانسته و امنيت ملي خود را مرهون ثبا

توجه فدراسيون روسيه به تحرّكات مجدد و حضور خود در منطقه، ). 72-74 ،1387الهي، 
زمان با افزايش روند ادعاي تك قـدرتي   در زمان رياست جمهوري ولاديمير پوتين و هم

سـپتامبر و   11دث پـس از حـوا  . آمريكا در دوران نظم نوين جهاني، افزايش يافته اسـت 
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زمان آمريكا در افغانستان، عراق و آسياي مركزي، حساسيت و توجه روسيه  تحرّكات هم
رواني لازم به آمريكا، بيشتر -عنوان يك عامل رقابتي و ابزار فشار سياسي فارس به به خليج

از روسيه همانند اروپا و از لحاظ نظامي در سطحي بالاتر، ). 752، 1381اسدي، (شده است 
امپرياليسـتي جهـت تغييـر      هاي سه گانـه  كار گيري روش اي در به پتانسيل قابل ملاحظه

هاي كافي را نيـز   فارس به نفع خود برخوردار است و انگيزه توزيع قدرت موجود در خليج
  .ستدر اين خصوص دارا

  
  چين .8-4

  راكه مطالعـه ؛ چ)Yeh, 2006, 6(اند  چين را اژدهاي خفته با استراتژي ابهام لقب داده
هـا همـواره در اتخـاذ     اجمالي سير تحولات اين كشور، مؤيد اين واقعيت است كه چيني

هـاي   هاي استراتژيك خود مرموزانه و بسيار محتاط ظاهر شده و با فريفتن قدرت سياست
در وضعيت فعلـي، تـأمين   . اند خوبي شناخته و آن را به كار بسته بزرگ، قواعد بازي را به

جمهوري خلـق چـين بـراي تـأمين     . رود ترين دغدغه اين كشور به شمار مي مانرژي، مه
يـابي   ترين حوزه دست ذخيره نفت و گاز خود، نياز مبرم به واردات انبوه آن دارد كه مهم

نمايـد كـه    بر همين اساس، پكن تلاش مـي ). 12 ،1384قدسي، (فارس است  آن نيز خليج
روابط خود با كشورهاي توليدكننده نفت از جمله ايران و عربستان را گسترش دهـد تـا   

 Nelson(بتواند از اين طريق، به موقعيت مستحكمي نيز در سازمان شانگهاي دست يابـد  

& Douglas & Schwartz, 2007, 5; Powell, 2006, 60 .(ـ  ين چينـي،  برخي از محقق
. داننـد  له انرژي و نفت مرتبط ميأفارس را نيز بيش از هر چيز با مس توجه آمريكا به خليج

از سوي ديگر آمريكا مايل به توسعه توان نظامي نيروي زمينـي خـود در ايـن منطقـه و     
فارس و انتقـال بخشـي از نيـروي     هاي هوايي در اقيانوس هند، آرام و خليج احداث پايگاه
هـا از تعـديل در    بدين لحاظ برآورد چينـي . فارس است د، از مديترانه به خليجدريايي خو

هاي بزرگ پس از جنـگ افغانسـتان و عـراق توسـط آمريكـا در منطقـه،        روابط قدرت



  103 شماره پياپي ،1390 زمستان ،چهارماره ، شم26سال  ،فصلنامه تحقيقات جغرافيايي / 176
 

بينانه نيست و ايـن نكتـه در نظـر راهبـرد پـردازان نظـامي آن كشـور، بـيش از          خوش
هـا از چنـين    نارضايتي چينـي ). 23-31 ،1382اميدوارنيا، (شود  مداران مشاهده مي سياست

جايگاهي در منطقه، باعث گرديده تا اين كشور راه نفوذ اقتصادي به كشورهاي منطقه را 
  . فارس بداند بهترين وسيله براي كسب موقعيت ممتازتري در خليج

امنيتي اين كشـور در راسـتاي   -امنيتي چين، دكترين راهبردي-به باور نخبگان سياسي
هـايي چـون    بايـد داراي ويژگـي   گرايي آمريكا، مـي  جانبه ثرات منفي يككاهش دادن ا

بـر  . جامعيت؛ در خدمت اهداف سياسي بودن؛ برخورداري از توان جامع؛ و تمركز باشـد 
بايد همه جوانـب مسـائل كـلان در     هايي، مديريت راهبردي چين مي اساس چنين ويژگي
بزرگ را مورد تجزيـه و تحليـل قـرار    المللي از جمله طرح خاورميانه  عرصه تعاملات بين

. هاي لازم را براي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت ترسيم نمايـد  دهد تا بتواند سياست
اين دكترين همچنين مستلزم برخورداري از توان جامع است كه علاوه بر قـدرت نظـامي   

، روانـي  )سخت افـزاري (شامل عوامل غير نظامي از جمله قدرت طبيعي، اجتماعي، مادي 
بر اين اسـاس  . و قدرت بالقوه و توان تبديل سريع آن به قدرت بالفعل است) افزاري نرم(

گرايي آمريكا و رونـدهاي   همگرا با هژمونيك-مثابه قدرتي وا مردان چين، به از ديد دولت
اي آمريكـا در خاورميانـه و    هاي منطقه كاران اين كشور؛ طرح نومحافظه 25نوميكي ژئوپلي
گرايانـه آمريكـا و ايجـاد     جانبـه  مثابه سازوكاري در راستاي روندهاي يك رس، بهفا خليج

  ).38-51 ،1385اميني، (گردد  ثبات استراتژيكي مطلوب آن كشور تلقي مي

                                                 
از سـوي جـرج دمكـو     1994نخسـتين بـار در سـال    ) Geopolinomics( نوميـك  سازي اصطلاح ژئوپلي مفهوم. 25
)George Demko ( و ويليام وود)William Woods (مثابه ابزاري تحليلي جهت توضـيح مسـايل اساسـي كـه      به

قرن  "ژئوپليتيك"نوميك، از  در اين تعريف، ژئوپلي. يكم با آنها مواجه خواهد بود، صورت پذيرفت جهان در قرن بيست
كه در آنِ واحد، تأثيرات جغرافيـا، سياسـت و اقتصـاد را دربـر دارد،      "اقتصاد ژئوپليتيكي"اي  ستم و مفهوم چند رشتهبي

ي قـرن   عنـوان پديـده   هاي صادرات انـرژي بـه   نوميك، فراتر از بررسي منابع انرژي، بر دالان ژئوپلي. متمايز شده است
  ).Kazi, 2007, 1(يكم تأكيد دارد  بيست
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اي بـه   و جنگ افزارهـاي هسـته   هاي نظامي و موشكي تواند با عرضه فناوري چين مي
اگر اين كشور . هم زند نفع خود به هاي منطقه، موازنه قدرت موجود در منطقه را بهكشور

تواند به يـك قـدرت    اش ادامه دهد، مي به گسترش بازار آزاد و خصوصي سازي اقتصادي
تواند باعـث وابسـتگي بيشـتر     مثبت براي رشد اقتصاد جهاني مبدل شود؛ اما اين مسئله مي

ر قبال مسائل تر شدن استراتژي اين كشور د چين به منابع نفتي خاورميانه و بنابراين جدي
هايي كه براي منـافع   عنوان يك بازيگر مهم، در جايگاه چين تاكنون به. امنيتي منطقه شود

رسد چـين   در مجموع به نظر مي. آمريكا در خاورميانه جنبه حياتي دارند، ظاهر شده است
هـاي آمريكـا،    سياسـت (در پي آن است كه نقش منفي خود در منطقه را افزايش دهـد  

1380 ،18-17.(  
فـارس، و بـه چـالش طلبيـدن      نفوذ غالباً اقتصادي چين در بين كشورهاي منطقه خليج

ايالات متحده در اين منطقه، كه معامله غول آساي آن كشور با ايران بر سر نفت و گـاز  
ي  ها است؛ نشان دهنده ميليارد دلار آمريكا، يكي از اين چالش طلبي 100با ارزشي معادل 

ين كشـور جهـان از موقعيـت و نقـش فعلـي خـويش در منطقـه        تر نارضايتي پرجمعيت
). Powell, 2006, 60; Calabrese, 1998, 362(خاورميانه و بالتبع، عرصه جهاني است 

هاي نظامي و اقتصادي  بنابراين بايد اين احتمال را در نظر داشت كه چين با داشتن قابليت
هاي آتي در صدد تغيير وضـع   ي سالمند است، ط هايي كه از آن بهره بالاي خود و انگيزه

فارس، به نفع خويش و به ضـرر   موجود منطقه خاورميانه و چرخش توزيع قدرت در خليج
  .ايالات متحده باشد

لات نوين تأثير فروپاشي شوروي و پايان نظام دوقطبي جنگ سرد بر تحودر مجموع، 
هاي گـزاف   ليل تحمل هزينهد اول اينكه به: نظر قابل تأمل استم فارس از دو امنيتي خليج

پـي   هـاي بـزرگ در   سياسي و اقتصادي و به خطـر افتـادن موقعيـت راهبـردي قـدرت     
منافع آنهـا خواهـد     بيشتر تأمين كننده ،فارس اي، ثبات در منطقه خليج هاي منطقه ثباتي بي

دنبال  به كلاسيك چنان كه در نظام دوقطبي جنگ سرد بود تا وجود ناامني و اغتشاش، آن
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از  هاي درجه دوم و سومي كه تا پـيش  سوي ديگر با قدرت يافتن قدرت اما از. بودند آن
آفريني  يافتند، پتانسيل بحران اين، موقعيت مناسبي براي بروز اهداف امپرياليستي خود نمي

وابستگي متقابـل فزآينـده نيـز      شدن و پديده واقعيت جهاني. در منطقه افزايش يافته است
وابستگي سطوح تحولات يك منطقه بـه  . از خود به نمايش گذاشته استچهره متبايني را 

 اي و هم كشورهاي منطقه، سعي بر هاي فرامنطقه ديگر مناطق، باعث گرديده تا هم قدرت
گذشـته تلاشـي    هايي كـه در  اما فعال شدن گروه. كاهش تشنجات در منطقه داشته باشند

سـوي   يش گرفتن سياستي مناسـب از پ كردند، در صورت عدم در براي اظهار وجود نمي
هـاي   فارس را با بحـران  هاي مشروع ايشان، خليج توجهي به خواست بازيگران منطقه و بي

هـاي داخلـي در    اقدامات القاعده و حمايت برخـي از گـروه  . ي مواجه خواهد ساختجد
  .ها است هايي، يكي از اين نمونه كشورهاي عرب از چنين حركت

  
  نتيجه گيريوتحليل و  تجز يه. 9

ويـژه و حساسـي را در    فـارس، موقعيـت    خزر و خلـيج  مجموع نواحي پيرامون درياي
رهاي پيرامـون آن، در آغـاز   هاي بزرگ جهاني و كشو ژئواستراتژي و ژئوپليتيك قدرت

دليل وجود سه عامل  اين موقعيت اغلب به. خود اختصاص داده است جديد ميلادي به  هزاره
خاير قابل توجه انرژي؛ موقعيت جغرافيـايي آن در قلـب جهـان    وجود ذ: ايجاد شده است

حساسـي از سيسـتم جهـاني را      فارس، نقطه خليج-قديم؛ و حقيقت اين امر كه محور خزر
هاي بازي بزرگ قرن و هارتلنـد   به همين دليل است كه هنوز هم تئوري. دهد تشكيل مي

تاريخي خود در حول ايـن    شتهمكيندر و ريملند اسپايكمن، متعاقب يكديگر و مكمل گذ
از اينرو . محور در حال اجرا بوده، از قدرت قبلي برخوردار، و امروزه نيز كاربردي هستند

هاي واقع در اوراسياي مركزي و خاورميانه بـا دارا بـودن كاركردهـاي سياسـي      سرزمين
اي  نطقـه ها و كشورهاي م ي دولت شدت مورد توجه و علاقه عوامل طبيعي و انساني آن، به

-ويژه بازيگران بزرگ جهاني بوده كـه ايـن وضـعيت، محـور خـزر      اي و به و فرامنطقه
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ژئوپليتيكي حساس، در كانون توجهات جهاني قرار داده   مثابه يك منطقه فارس را به خليج
  .است

اتحّاد جماهير شوروي، آسياي مركزي و قفقاز، مناطقي از شـوروي    تا پيش از تجزيه
بندي دوقطبي، مركز اوراسيا از جمله مناطقي بود كه كـاملاً   در بلوك شدند و محسوب مي

 1989-91هاي  اما در پي تحولات سريع و شگرف سال. آمد حساب مي جزء بلوك شرق به
خصـوص   اوراسـيا و بـه    كه منجر به فروپاشي شوروي و پايان جنگ سـرد شـد، منطقـه   

در جهان، دچار تغيير گشت كه اولين ي ديگري  هاي مياني آن، بيش از هر ناحيه سرزمين
امـا ايـن   . ترين پيامد استراتژيك آن، ايجاد خلاء قدرت ژئوپليتيكي در منطقه بـود  و مهم

المللـي،   دليل حساسيت نقش و جايگاه اوراسـياي مركـزي در معـادلات بـين     وضعيت به
ژئـوپليتيكي و  هـاي شـديد    زودي نيز جاي خود را به رقابت توانست پايدار بماند و به نمي

هاي شوروي سابق در اوراسياي مركـزي   ژئواستراتژيكي ميان بازيگراني داد كه جمهوري
در ايـن حـال،   . اي تازه براي كسب منافع و امنيت خـود قلمـداد كـرده بودنـد     را عرصه

اي و ايالات متحّده به مثابـه ابرقـدرت    عنوان يك قدرت بزرگ منطقه فدراسيون روسيه به
تـرين بـازيگران    مندي چون ايران، تركيه و چين از مهـم  بازيگران قدرتجهاني در كنار 
  .شوند ي اورسيا محسوب مي حاضر در صحنه

فارس نيز همچون اوراسيا و در سطحي بالاتر، با تعدد بـازيگراني مواجـه    ي خليج منطقه
فاي المللي، به اي اي و بين است كه هر يك به فراخور اهداف و جايگاه خود در سطح منطقه

ي  تـرين بـازيگران دخيـل در فرآينـدهاي امنيتـي منطقـه       مهم. پردازند نقش در بازي مي
اي آمريكا، اروپا، روسـيه، چـين و بعضـاً هنـد و نيـز       هاي فرامنطقه فارس را قدرت خليج

هـايي چـون ايـالات متحـده،      در اين بين، قدرت. دهند كشورهاي ساحلي آن تشكيل مي
ي  زمـان بـه ايفـاي نقـش در هـر دو صـحنه       حدي اروپا، همروسيه، چين، ايران و نيز تا 

خزر مشغولند و لـذا از بـازيگران اصـلي بـازي      فارس و پيرامون درياي استراتژيك خليج
  .شوند بزرگ جديد در بيضي استراتژيك انرژي محسوب مي
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هدف اصلي و نهايي آمريكا از بازي در اين صحنه، جلوگيري از برآمدن هـر قـدرت   
اي براي جلوگيري از اين اتفـاق اسـتفاده    ه واشنگتن سعي دارد از هر وسيلهرقيبي است ك

حساسـي از    خـزر، نقطـه   هاي پيراموني درياي بر اين اساس اكنون نيز كه سرزمين. نمايد
دهد، تضمين كنترل سياسـي ايـن ناحيـه، در صـدر اهـداف       سيستم جهاني را تشكيل مي

  راستا، ايالات متحّده براي ترسيم جديد نقشـه در اين . سياست خارجي واشنگتن قرار دارد
ژئـوپليتيكي    هاي بزرگ صـاحب نقـش در ايـن منطقـه     قدرت دژئوپليتيكي اوراسيا، باي

همچون روسيه، چين و ايران را از موضع كنوني خود عقب برانـد و نفـوذ خـويش را در    
  .خزر افزايش دهد ي درياي حوزه

ترين قدرت نظامي منطقه قادر اسـت   وان بزرگعن داند كه روسيه به خوبي مي آمريكا به
  اين كشور را هدف قرار دهد و امنيت واشنگتن را با تهديد مواجه سازد و همچنـان نقطـه  

. رود ي ايالات متحّده به شمار مي اميد و اتكّايي براي مخالفين و رقباي بالفعل و حتيّ بالقوه
قـوي در قالـب اتحّـاد جمـاهير شـوروي        ي يك روسـيه  بنابراين ايالات متحّده از اعاده

هاي گوناگون از تشـكيل چنـين    كارگيري سياست كند با به زده است و تلاش مي وحشت
تـرين قـدرت    اتّحادي جلوگيري بعمل آورد، تا حدود زيادي خيالش نسبت به اين بزرگ

 نفوذ سياسي، اقتصادي و فرهنگي توأم با حضور. اي جهان بعد از خودش راحت شود هسته
هاي اوراسياي مركزي  هاي دوجانبه با جمهوري مستقيم نظامي آمريكا در راستاي همكاري

در كنار ترغيب و تشويق ديگر رهبران ناتو براي توجه ويژه به مسايل آسياي مركزي و 
تـرين   هاي سابق شوروي از مهم قفقاز و گسترش اين پيمان تا دربرگيري تمامي جمهوري

  .رسيدن به اين اهداف استراتژيك و بلند مدت است كارهاي واشنگتن براي راه
ابتدا گسـترش  . كند ايالات متحّده از گسترش ناتو به شرق سه هدف اوليه را دنبال مي

هاي تـازه اسـتقلال يـافتهي     ناتو تا مرزهاي غربي و جنوبي روسيه و الحاق تمام جمهوري
هاي غربي و شمال غربـي  قفقاز جنوبي و آسياي مركزي به آن؛ دوم نزديك شدن به مرز
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جنوب آسيا و تأثيرگذاري بر تحولات اين منطقـه؛ و سـوم،     چين، نزديك شدن به منطقه
  .فارس و درياي مديترانه خزر با خليج ايجاد پيوند ژئوپليتيكي حوزهي درياي

ي شـوروي را از   بر اين اساس، اگر ايالات متحّده بتواند كشورهاي تازه استقلال يافتـه 
ديگـري از مهـار را بـر      تواند مرحلـه  وقت مي ژئوپليتيكي فعلي آنها جدا كند، آن  پيكره

تـر   هاي فعلي روسيه از اين كشور و تنـگ  روسيه تحميل كند كه همان جدايي جمهوري
منظور جلـوگيري از برتـري پكـن،     از سوي ديگر به. مسكو است  ي محاصره نمودن حلقه

و در جوار كشور چين فرصت مناسبي را بدسـت   واشنگتن با حضور و نفوذ در اين منطقه
ايجـاد پيونـد   . هاي دولت چـين را در كنتـرل داشـته باشـد     آورده است تا بتواند فعاليت

ها باعـث   فارس و درياي مديترانه نيز از نظر آمريكايي خزر، خليج ژئوپليتيكي ميان درياي
ه و چـين، يـك دالان   ايران، روسـي   گانه خواهد شد تا ضمن فراهم شدن موجبات مهار سه

بديل انرژي در اين منطقه پديدار شود كه بيشترين تسلّط بر آن، از آنِ ايـالات متحّـده    بي
هاي آسـيايي شـوروي سـابق بـه      در مقابل مسكو نيز با هدف بازگرداندن جمهوري. شود

عنوان منابع تأمين مواد  قلمرو ژئوپليتيكي خود، قصد دارد تا ضمن حفظ نقش قبلي آنها به
هـاي مهـم    ويژه قدرت خام براي روسيه، شاهد كاهش نفوذ ژئوپليتيكي ساير كشورها و به

در همـين راسـتا روسـيه تـلاش دارد از همراهـي      . اي باشد تأثيرگذار جهاني و فرامنطقه
سو با غرب مانند چين و ايران در قالب سازمان شانگهاي بهره ببـرد و   هاي غير هم قدرت

نفـوذ خـود      سياي مركزي را تا آنجا كه ممكن است در حيطهاقمار شوروي سابق در اورا
  .نگاه دارد

ه دسـت     انـدركاران   حقايق جغرافيايي از جمله عواملي هستند كه همـواره مـورد توجـ
در آسـياي مركـزي و پيرامـون    . سياست خارجي كشورها بوده و نيز باقي خواهـد مانـد  

شاهد تقويت نگرش بازيگران مبتني  )جديد بازي بزرگ ي عرصهيعني همان (خزر  درياي
هاي جغرافيايي و نيز حركت برخي از بازيگران در راستاي به خدمت گـرفتن   بر واقعيت
 ـ. ات ايدئولوژيكي خـود هسـتيم  ها در جهت اهداف و ني اين واقعيت ر كلاسـيك  در تفكّ
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رد ژئوپليتيك، سياست جهاني اساساً بر سر اين دعوي كه چه كسي بـر اوراسـيا تسـلّط دا   
، تـلاش بـازيگران در ايـن    قـرن  يك و نيم گذشت پس از نيز اكنون. شد پايه ريزي مي

اي و  اوراسيا در راستاي اهداف و منافع منطقـه  يمنطقه براي از نو كشيدن نقشه ژئوپليتيك
تري را فراهم آورده كه نقش عوامل قدرت جغرافيايي در  رقابت بزرگ  جهاني خود، زمينه

اس آن در تقابل وجود ذخاير عظيم انرژي در منطقه؛ موقعيت حس. آن كاملاً مشهود است
هايي همچون آمريكا، چين، روسيه، هند، ايران، تركيه و اسرائيل؛  منافع استراتژيك قدرت

نقش كشورهاي منطقه در جنگ عليه تروريسم؛ و نيز قـرار گـرفتن آن در قلـب دنيـاي     
 طـي نقش و اهميت عامل ژئوپليتيـك    كننده قديم، همگي از جمله مواردي است كه بيان

  .است در بيضي استراتژيك انرژي بازي بزرگ جديد
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